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کانون خاطرات! 

بسیاری همچنان ســال های دهه ۵۰ را سال های  �
طلایــی هنر ایــن ســرزمین می دانند؛ ســال هایی که 
چهره هایی برجســته در هر زمینه ای بــه دنیای هنر 
معرفــی شــدند و تــا چند دهــه بعد نیــز همچنان 
تأثیر گذار باقی ماندند؛ ســال هایی که از هر گوشه این 
سرزمین اســتعدادی برمی خاســت و در اندک زمانی 
با انتشــار اثری به شهرت می رســید. درآن میان سهم 
«کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان» عمده 
بــود؛ جایی که بســیاری از هنرمندان را گــرد آورد تا 
آثــاری جاویدان از آنهــا به جا بگــذارد. کتاب کودک 
برای نخســتین بار با شکل وشمایل و قطع تازه به بازار 
آمــد. تصاویر کتاب ها همه کودکان آن نســل را جادو 
می کرد؛ تصاویری که با دســت تصویر گران جادوگری 
همچون «مرتضی ممیز»، «فرشید مثقالی»، «علی اکبر 
صادقــی» و دیگــران خلق می شــدند. در کنــار این 
تحول، برای نخســتین بار اشعار بزرگان شعر با صدای 
خود شــاعران و موسیقی ســحر انگیز موسیقی دانان 
بزرگ به بازار آمد. «صفحه ها» و «نوارکاســت هایی» 
که در آن می شــد صــدای «احمد شــاملو»، «مهدی 
اخوان ثالــث»، «هوشــنگ ابتهاج»، «محمدحســین 
شــهریار»، «نادر نادرپور»، «یداالله رؤیایی» و بســیاری 
دیگر را شــنید. «کانون» در همه زمینه ها توانسته بود 
انقــلاب پدید آورد، از جمله تولید انیمیشــن که برای 
نخستین بار در کانون پایه گذاری شد. بزرگانی همچون 
«نورالدیــن زرین کلک»، «علی اکبر صادقی»، «مرتضی 
ممیز» و دیگران آثــاری ماندگار پدید آوردند که امروز 
پس از چند دهه همچنان در زمره آثار مهم به شــمار 
می آینــد. درآن میان ســهم «نورالدیــن زرین کلک» و 
«علی اکبر صادقی» برجســته تر اســت، اما در زمینه 
سینما، انقلاب بزرگ تر از این حرف ها بود. خلق آثاری 
جاویدان از ســوی گروهی از نخبگان اتفاقی کم نظیر 
بود. «رهایی» از «ناصر تقوایی»، «سازدهنی» از «امیر 
نادری»، «اسب» از «مسعود کیمیایی»، «هفت تیرهای 
چوبی» از «شــاپور قریب»، «عموســیبیلو» و «سفر» 
از «بهــرام بیضایی»، «نان و کوچه»، «مســافر» و چند 
فیلم مهم دیگر از «عباس کیارستمی» همه محصول 
همان دوران طلایی دهــه ۵۰ «کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان» هســتند؛ دورانی که می توانست 
ادامه یابد، اما ادامه نیافت. با تحولات سال ۵۷، کانون 
نیز دچار تغییر شــد. سیاست های دهه ۵۰ در گفتمان 
پدیدآمــده در جامعه دیگر جایی نداشــت. کانون از 
تک و تــا افتاد. هرچنــد در همان ســال ها هنرمندانی 
نظیر «عباس کیارســتمی» تلاش کردند تا با پافشاری 
بر حفظ اســتقلال کانون، آن را ســرپا نگاه دارند، اما 
تلاش آنها بــا مقاومت هایی روبه رو شــد و نهایتا به 
تغییر در آن انجامید. فیلم مستند «قضیه، شکل اول، 
شکل دوم» محصول همان سال های نخست انقلاب 
اســت که در کانون ســاخته شــد؛ نگاهی جسورانه 
به یــک رویــداد کــه از دو منظر مورد پرســش قرار 
می گیرد؛ گروهی از بزرگان انقــلاب روبه روی دوربین 
«کیارستمی» می نشــینند تا یک رخداد را با دو شکل 
روایت شده در فیلم تحلیل کنند. نتیجه بسیار درخشان 
اســت. «عباس کیارستمی» را شــاید بتوان از معدود 
هنرمندانی دانســت که توانستند بســیار خردمندانه 
با خلق آثاری، به دوام و بقــای کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در یک دهه بعد مدد برســانند. از 
آنها می توان به عنوان حلقه وصل دو دهه کانون نام 
برد؛ دهه ۵۰ و دهه ۶۰. «مشق شب» در ادامه همان 
تلاش ها ساخته شد؛ اثری که در همان سال نمایشش 
بســیاری را به تأمل واداشــت تا با بازنگری در ارکان 
آموزشــی، نکات مطرح شــده در فیلم را مورد توجه 
قرار دهند. «دونده»، ساخته جاودانه «امیر نادری» هم 
محصول همان سال هاست؛ همان دهه پر التهابی که 
قرار بود بســیاری از تحــولات در آن رخ دهد و کانون 
پــرورش فکری کودکان و نوجوانان نیــز از این قاعده 
مستثنا نبود. فیلم روی پرده رفت و با استقبال گسترده 
روبه رو شــد، اما استقبال از آثاری این چنین سبب نشد 
تا در عزم «تغییر دهنــدگان» خللی به وجود  آید. آنها 
تصمیمشــان را بــرای تغییر گرفته بودند؛ با ســپردن 
اختیــار کانون بــه وزارت آموزش وپــرورش، کانون را 
از نهادی مســتقل بــه نهادی وابســته تبدیل کردند؛ 
نهادی کــه قرار بود از آن پس زیــر نظر وزرایی عمل 
کند که با چرخش سیاســت، خود نیز ماندگار نبودند. 
گاه «راست» و گاه «چپ» ثمره این جابه جایی ها بود. 
کانون مســتقل دیروز به کانون وابســته ای تبدیل شد 
کــه دیگر اختیاری از خود نداشــت. هنرمندان «عصر 
طلایی» یک به یــک از آنجا کوچ کردنــد. جز گروهی 
کارمند دیگر کسی باقی نماند. دوران رونق کانون دیگر 
به ســر آمده بود. عزل ونصب های سیاسی کانون را به 
کانونی غیرفرهنگی بدل کرد. تلاش هنرمندانی نظیر 
«کیارســتمی» پس از یک دهه نتوانسته بود مقاومت 
ایجاد کند و نهایتا در هم شکسته شد. چه کسی تصور 
می کرد کانون طلایی پرجنب وجوش و پرتحرّک دهه 
۵۰، چند دهه بعد به کانون ســاکت و بی رونقی بدل 
شود که دیگر هیچ تحرکی در آن دیده نشود!؟ همان 
کانونی کــه نامداران عرصه هنر را زمانی در خود گرد 
می آورد تا آثاری جاودان خلق کنند، اما حالا به جایی 
برســد کــه دیگر هیچ نامــداری حتی ســراغی از آن 
نگیرد!؟ اینک نوآوری و نبوغ برای خلق شگفتی در آثار 
هنری جای خود را به روزمرگی در کانون داده اســت. 
آثار بزرگ فقط سیاهه ای از کارنامه ای متعلق به یک 
دورانند؛ دورانی که در آن خلق هر اثر، یک رویداد مهم 
به شمار می آمده است! حالا از آن همه شُکوه جز چند 
ســاختمان و خاطره چیزی باقی نمانده است و البته 

آرشیوی غنی حاصل همان دوران طلایی! 

از فرط بى خوابى

از  ۱۸ دی به مدت یک ماه
موسیقی تجربی با فستیوال «صت» 

جان می گیرد
شرق: فستیوال صدا و تصویرِ صت که سال گذشته  �

آغاز به کار کرده بود، امسال هم از سر گرفته می شود. 
این رویدادِ مســتقل قرار است از شنبه ۱۸ دی ماه آغاز 
به کار کند و هر هفته میزبان دو هنرمند باشد. «صت» 
تشــکلی از هنرمندان تجربه گرایی است که به ارتباط 
هنر و تکنولوژی و همین طور ارتباطات بینارســانه ای 
علاقه دارند. آنها در تلاش اند زمینه ای برای هنرمندان 
فراهم کنند تا بتوانند به ســاخت، تجربه کردن و ارائه 
آثار هنری یک یا چند رســانه ای خود بپردازند و از این 
راه، ارتباط هــای جدیدی میان خود و مخاطبانشــان 
ایجاد کنند. صت در زمینه  هنرهای صدا، موســیقی، 
تجســمی، هنر دیجیتــال، چیدمان فعــال و تصاویر 
خودمولد تا حدی بــرای علاقه مندان به این زمینه ها 
شناخته شده است. این مجموعه هر سال با برگزاری 
رویداد اصلی فســتیوال صت و تک رویدادهای منظم 
در طول ســال، به پرورش و معرفی هنرمندان جدید، 
همکاری با هنرمندان فعال و مطرح در این رشته های 
هنری می پردازد. ســال گذشــته در خانه موزه استاد 
انتظامی اولین دوره از مجموعه رویدادهای ســالانه 
به مدت چهار شــب برگزار شــد که هر روز شامل دو 
سئانس و یک جلسه نشســت هنرمند با مخاطب ها 
بود. تمامی این اجراها با اســتفاده از لپ تاپ و بدون 
هیــچ  ســازی روی صحنــه رفــت و در مواقعی به 
زیرشــاخه های موسیقی الکترونیک با رویکرد تجربی 
نزدیک شد. اولین دوره برگزاری این رویداد با استقبال 
فوق العــاده مخاطبان روبه رو و بــدون هیچ تبلیغ و 
اطلاع رسانی گسترده ای تمام بلیت های این فستیوال 
فروخته شد. دوره جدید فســتیوال صت که از شنبه 
۱۸ دی مــاه آغاز می شــود تا یک مــاه ادامه خواهد 
داشــت. این بار قرار است هر هفته شنبه ها در سالن 
«کنش معاصر» دو هنرمند به اجرا بپردازند که بنا بر 
شــرایط موردنیازشان با ویژوال همراه خواهد بود. در 
هفته اول یکی از آرتیســت های پرکار و شناخته شده 
موسیقی الکترونیک یعنی «سیاوش امینی» همراه با 
«TARXUN» به اجرای برنامه می پردازد. ســیاوش 
امینی دو آلبوم با نام های «گره» و «بارانداز» دارد که 
با همکاری نشــر «ماهریز» منتشر شده است و برخی 
آثــارش را کمپانی های خارج از ایران منتشــر کردند.
علاقه منــدان بــرای تهیه بلیت می توانند به ســایت 

تیوال مراجعه کنند. 

زیر آسمان فیروزه اي
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مهردادحجتى

هنر

امیر گنجوی و  زینب حق شــناس: در چند روز گذشــته 
فهرســت های مختلفی به عنــوان مهم ترین فیلم های 
سال ۲۰۱۶ معرفی شــده اند. در همه فهرست هایی که 
این روزها درباره فیلم های برتر ســال داده می شــود 
یک نام تقریبا به طور ثابت به چشــم می خورد: «تونی 
اردمن». فیلــم فوق در رأس بهتریــن فیلم های «کایه 
دو سینما» و «فیلم کامنت» قرار گرفته است. این فیلم 
همچنین در فهرســت ۹تایی نامزدهــای بهترین فیلم 
خارجی اســکار هم قرار دارد. با توجه به اینکه کمپانی 
ســونی پشت فیلم اســت، می توان گفت که این فیلم 
از شانس بســیار بیشتری نســبت به «فروشنده» برای 
گرفتن اسکار امســال برخوردار است. شانس و اقبال 
خوب نســبت به تونــی اردمن از همان زمــان اولین 
اکران جهانی در کن نشــان داده شد. میزان کف زدن ها 
برای فیلم بعد از پایان فیلم بی ســابقه بود. مشخص 
بود که عده زیادی با این فیلــم ارتباط برقرار کرده اند. 
شــگفتی بزرگ «کــن» در آن بود که فیلــم فوق برنده 
هیچ جایزه ای نشــد! تونی اردمن، به کارگردانی «مارن 
آده»، فیلم ساز آلمانی، داستان چندان جدیدی ندارد: 
فیلم درباره رابطه دختر و پدری اســت. دختر با وجود 
موفق بــودن در کار تجاری، در زندگی شــخصی خود 
احساس شــادی نمی کند. او دچار یکنواختی در زندگی 
روزمره اســت. پدر او که معلم پیانو است، وارد زندگی 
دختر می شــود و با کارهای عجیب وغریب خود سعی 
در شادکردن دخترش و همچنین تغییر زندگی خودش 
دارد. داســتان چیز جدیدی نیست، دراین میان چیزی 
که به نظر داستان را متفاوت کرده، کمیک بودن داستان 
است. فیلم مملو از صحنه های خنده دار است که خوب 
گرفته اند و برای هر بیننــده ای در هر ملیتی جذاب اند. 
شاید بتوان تونی اردمن را از اولین نمونه هاي فیلم های 
نسبتا موفق ژانر کمدی محســوب کرد که توانسته نظر 

جشنواره بین ها را هم به خود جلب کند. 

  برای تونی اردمن از چه منبعی الهام گرفته اید؟  �
فکــر می کنــم الهام بخش مــن خانــواده خودم 
بوده اند. ســاخت فیلــم درباره خانواده خود بســیار 
طبیعی اســت چــون خــود آن را تجربــه کرده ایم. 
صحنه هایــی از زندگی با خانــواده ام و پدرم را به یاد 
می آورم؛ مثلا اینکه او شوخ طبع است و این خاطرات 
همانند فهرســتی از نمایش های آماده در دســترس 
هســتند. بایــد بگویم بســیاری از چیزها بــا طنز حل 
می شــوند و این یکی از الهامات در کار من است. این 

طنز بیشــتر با دو شخصیت شــروع می شود و پس از 
مدتی داستان شــکل می گیرد. از آغاز تصویر روشنی 
از طرح دارم. طرح در حین کار گسترش می یابد؛ مثل 
کار در دنیای تجــارت مقدار زیادی تحقیق هم انجام 
دادم. باید افــرادی را می دیدم و مصاحبه هایی انجام 
می دادم. با زنانی که کارشــان تجــارت بود، مصاحبه 
کــردم. این رونــد بــا ســرمایه گذاری در موضوعات 

گوناگون شروع و در آخر به یک فیلم تبدیل شد. 
  شــما با زنان بیزینس من صحبت کرده اید. فکر  �

می کنید فیلم بیشــتر راجع به زن هاســت؟ چون 
هنگام تماشای فیلم حس کردم سؤال فقط مربوط 

به زنان نیست، بلکه عمومیت دارد. 
نه، برای من طبیعی است که او یک زن باشد چون 
تجربه شــخصی از رابطه پدر و پســر ندارم. اگر چنین 
بــود، فیلمی کامــلا متفــاوت از آب درمی آمد. قصد 
نداشــتم فقط به زن بودن او اشاره کنم و فکر می کنم 
اینــز به لحاظ جنســی خنثی اســت؛ به عنوان مثال با 
مردها هم هویــت یگانه ای پیدا می کند. به عنوان یک 
زن، من هم فیلم ها را تماشــا می کنم و وادار می شوم 
با شــخصیت مرد احساس یگانگی داشته باشم چون 
شــخصیت های زن غالبــا محکم نیســتند. وقتی یک 
فیلــم جیمز باند را می بینم، بیشــتر با باند احســاس 
یگانگی می کنم تا با دختر باند. اگرچه برای مردی که 

بیننده اینز است این اتفاق نمی افتد. 

  با توجه به خط روند داستان می توانیم بگوییم  �
که نگرانی هایی درباره جامعــه معاصر دارید. آیا 
فکر می کنید ساختار جامعه فعلی انسان را از بیان 

احساسات درونی اش منع می کند؟ 
بله همین طور است. همه همین طور رفتار می کنند 
یا می کوشــند این گونــه رفتار کنند؛ همــان چیزی که 
پدر را تحریک می کند. پرســش من درباره نقش های 
فراوانی اســت که اینز باید بازی کند؛ رئیس، وقتی با 
دستیارش کار می کند و هیچ وقت خودش نیست. پدر 
که همیشــه او را می شناخته به این موضوع حساس 
اســت و این حساســیت او را برمی انگیزد تا این نمای 
خارجی تقلبــی را پس بزند. با این درخواســت های 
زیاد بسیار سخت است که خودت باشی. این موضوع 

توجه مرا جلب کرد. 
  مصاحبه ای با فیلم ســاز دیگری داشــتم و او  �

درباره این حقیقت گفت که افــراد موفق زیادی 
را می بینیم و فکر می کنیم در زندگی شــان خرسند 
هستند، ولی واقعا این طور نیست و زندگی شادی 

ندارند. 
درست اســت. موفقیت خودبه خود خوشحالی را 

به ارمغان نمی آورد. 
  مثلا ممکن اســت یک خانم تاجر موفق اصلا  �

زندگی شادی نداشته باشد. 
کــه  پرســش  همیــن  ولــی  نیســت،  شــاد  او 
خوشحالی اش را زیر سؤال می برد، برای او انگیزاننده 
اســت. پدر هم همین را از او می پرســد. او تمایلی به 
پاســخ دادن ندارد زیرا موضوع برایش پیچیده اســت 
و از طرفی فکر می کند شــادمانی تنها چیزی نیســت 
کــه او از زندگی اش می خواهد. شــاید بــه نظر او به 
شادبودن زیادی اهمیت داده می شود. سرانجام دختر 
از پدر می پرسد آیا او سعی می کند که جواب سؤال را 
بدهد. منظور این است که پدر خودش هم شاد نیست 
و مســئله شــادبودن خود موضوعی پیچیده اســت. 
من نمی گویم که او صددرصد خرســند یا ناخرســند 
است، ولی کارش را دوست دارد و به انجام آن ادامه 
می دهــد. منظورم این نبوده که کســی مثــل او باید 
زندگی اش را تغییر دهد. شــاید با اندکی تغییر مســیر 

بتواند بیشتر به خودش برسد. 
  شــما به یک موقعیت بســیار خاص اشــاره  �

کردید. ممکن اســت تماشــاگر بگوید، خب، این 
برای شخصیتی خاص در موقعیت و زمانی خاص 
اتفاق افتاده و ربطی به من ندارد. من در بخارست 

زندگی نمی کنم و در موقعیت 
او نیستم. 

بلــه. دربــاره کار خاصی که 
او دارد، می تواند این طور باشــد، 
ولــی در رابطه با داســتان پدر و 
دختر کــه موضوعــی همگانی 
اســت، امیدوارم این طور نباشد. 
اگرچه ایــن رابطه پــدر و دختر 
بسیار خاص اســت، با توجه به 
پدر خل بــازی درمی آورد.  اینکه 
من خیلــی درباره مســائلی که 
مشــترک  خانواده ها  همــه  بین 

اســت، فکر کردم؛ مثلا اینکه یک خانــواده می تواند 
بســیار ایستا باشــد. فرار از نقش هایی که در خانواده 
برایت تعیین شــده خیلی سخت است یا این حقیقت 
که همراه بــودن با پدر و مــادر گاهی وقت ها موجب 
شرمســاری اســت. مواردی وجود دارد کــه به طور 
خاص به خود من ربط دارد و جالب است که فیلمی 
در آن دنیای خاص ســاخته شــود، ولی همیشــه به 

دنبال پرسش های کلی تر و همگانی هستم. 
  وجود نماهای بلنــد در فیلم، کنجکاوی من را  �

درباره سینمای شما برانگیخته است. رابطه سینما 
و نماهای بلند را چگونه می بینید؟ 

فیلم های من بسیار واقع گرایانه هستند و گویی از 
یک قانون پیروی می کنند. اگرچه متناسب با داستان 
تــلاش می کنــم از ایــن کار پرهیز کنم؛ مثــلا زمانی 
که تونــی کمی در را بــاز می کند. باز هــم در فیلم 
چیزهایی بزرگ تر و غیرعادی تــر از زندگی معمولی 
اتفــاق می افتد. من خیلی تلاش می کنم که به لحاظ 
روان شــناختی درســت عمل کنم. به این ترتیب باید 
توجه داشت که شخصیت ها چگونه از یک نقطه  به 
 نقطه دیگر می روند و این نیز به نوعی به طولانی شدن 
نماها کمک می کند. همچنین به شدت باور دارم که 
فیلــم نیاز به فضا دارد، نه تنها برای بازیگر که کارش 
را پیــش ببرد، بلکــه برای اینکــه در لحظه تصمیم 

بگیرد و چیزی جلو دوربین اتفاق بیفتد. 

  پس منظور شما این بوده که چیزی فوق العاده  �
از درون شرایط معمولی سر بزند. 

بله. دقیقا همین طور اســت، ولــی غالبا این خطر 
وجود دارد کــه فیلم مبتذلــی از کار درآاید. دلیلش 
فقط معمولی بودن زندگی اســت. همیشــه یک خط 
نازک وجــود دارد و به کمــک آن تصمیم می گیرم از 
چه اســتفاده کنم. گاه در برداشــت بلند، صحنه های 
غیرلازم به چشــم می خــورد. بعضی وقت ها بهترین 
نقــش بازی کردن ها در برداشــت های کوتــاه انجام 
می شــود. واقعا جالب اســت که در این فیلم هر دو 
بازیگــر تئاتر هســتند و از پــس برداشــت های بلند 
برمی آینــد. گاهی هنگام برداشــت بلنــد، من فرمان 
می دهم و به آنها می گویم ســریع تر یا آهسته تر نقش 
بازی کنند، البته معمولا این فرمان ها ضروری نیستند. 
این بــرای آنها هم خوب اســت زیرا بــه این صورت 

صحنه را تماما تجربه می کنند. 
  فیلم شما به نوعی کمدی است، داشتن لحظات  �

خنده دار در برداشت های بلند مشکل نبود؟ 
بله. همین طور است. فکر می کنم بلندی برداشت 
تماشاگر را برای کمدی و غافلگیری ها آماده می کند؛ 
مثل زمانی که آنها دارند تخم مرغ رنگ می کنند، پیش 
از آنکه به آواز ویتنی  هوســتون گوش دهند. ســعی 

کردم برداشت را کوتاه کنم، ولی موفق نشدم. 
  زن با مدرنیته و سرمایه داری هم آهنگ است،  �

ولی کم کم مانند پدرش عصیانگر می شود. 
این همان چیزی اســت که کوشیده ام بسازم. ما از 
او خواســتیم که واقعا نخواهد بــا او و با طنزهایش 
همراه شود، زیرا پدر همواره چیزی از او می خواهد و 
او نمی خواهد خودش را به او نشان دهد. این قسمتی 
از داستان بود که باید پیش می آمد و به لحظه انجام 

عمل راه می برد. 
  پدر دوســت دارد به دختر کمک کند، آیا فیلم  �

پرســش مربوط به نسل ها و کشمکش بین نسل ها 
را مطرح می کند؟ 

بلــه. منظــورم این اســت کــه به ایــن موضوع 
علاقه منــد بودم، زیرا از نظر من پــدران آلمانی پس 
از دوران جنگ نوعا دشــمنی آشــکار در مقابل خود 
دیده اند. این واضح بود که چیزی مانند هولوکاســت 
نباید یک بار دیگر اتفاق بیفتد. با این روحیه، این نسل، 
فرزندانــش را در محیطی گرم، ولی مصمم، کنجکاو 
و معتقد به دنیایی بدون مرز پرورش داده است. این 
نســل پس از جنگ و نیز نسل دهه ۷۰ میلادی از این 
لحاظ بســیار قدرتمند بوده اند، ولی حالا او دختری 
دارد که در دنیایی که با جهانی شــدن سروکار دارد، 
گم شده اســت و حالا دختر آن کار را انجام می دهد 
که پدر به لحاظ سیاسی حمایتش نمی کند. برعکس، 
جهان بینــی پدر هــم از دیدگاه دختر ســاده لوحانه 

است. 
  پس دلیل اینکــه داســتان در رومانی اتفاق  �

از  می افتد این اســت؟ آیا می خواهیــد به نوعی 
نحوه تفکر مردم راجع به آلمان انتقاد کنید، به این 
دلیل که آنها حتی کشور خود را بهترین مکان برای 

زندگی نمی دانند؟ 
نــه. من فکر می کنم جالب بود بــه این دلیل که 
رومانی عضو اتحادیه اروپاست، ولی بااین حال هنوز 
یک نظام درجه بندی در بین کشــورها وجود دارد و 
کمی هم علاقه مند بودم به اینکه چگونه آلمانی ها 
به خارج از کشــور می روند تا بــه آنها بگویند چطور 
زندگی کنند. اگرچه این فقــط یک جنبه از کار دختر 

بود. 
�  وقتی درباره منبع الهام بخش 
فیلم صحبــت کردید، گفتید که 
فکر فیلم را از شخصیت ها گرفته 
و بعد طرح را شکل داده اید. آیا 
بسیاری  که  است  این  معنایش 
از صحنه هــا فی البداهــه خلق 
شــده اند؟ مثــلا صحنــه پیانو 
فی البداهه بــود یا قبلا طراحی 
شده بود؟ می توانید کمی بیشتر 
دربــاره روش کارتــان توضیح 

دهید؟ 
من به مدت طولانی و به سختی 
روی فیلم نامــه کار کــرده ام تا طبیعــی جلوه کند، 
ولی اجازه دادم مقداری بداهه در آن وجود داشــته 
باشــد. وقتی بازیگرها به طور واقعی گفت وگوسازی 
می کنند، لذت می برم. بعضی وقت ها چیزهای اندکی 
هســتند و ســعی می کنم کارهای فی البداهه انجام 
دهم و بازیگران به طور مشخصی آزادانه رفتار کنند. 
ما یک دوربین دســتی داریم و نور تقریبا ۱۸۰ درجه 
اســت. پس آنها به راحتی می تواننــد حرکت کنند، 
ولــی در رابطه با گفتار و طراحی صحنه می کوشــم 
بهتریــن را ارائــه دهم. چیزی حــدود ۹۵ درصد در 
فیلم نامه اســت و فکر می کنم پرسش شما راجع به 

صحنه هایی است که در آنها آواز خوانده می شود. 
  آواز همراه با نواختن پیانو... . �

آوازخوانــدن فرق می کند؛ چــون نمی توان آواز 
را به خوبــی اداره کرد. به این ترتیــب باید مثل مربی 
فوتبــال عمل کرد. یک یا دو مطلــب را باید گفت و 
اوست که برای برداشت می رود و نقش می آفریند. 
من همیشــه ســعی می کنم بــه چیزی کــه در زیر 
ســطح صحنه است دســت یابم و چه اتفاقی بین 
شــخصیت ها می افتد. اینجاســت که تقریبا شــبیه 
بداهه می شــود و بازیگــران هنــوز کارهایی دارند 
که انجــام دهند، زیرا آن صحنه ها را نمی شــود به 
شــکل های مختلف بــازی کرد. ما تــلاش می کنیم 

بهترین یا نمایشی ترین و قوی ترین راه را پیدا کنیم. 

گفت وگوی «شرق» با «مارن آده»، رقیب اصغر فرهادي در اسکار

«مارن آده» فرهادي را ناکام مي کند؟

فیلم های من بسیار واقع گرایانه 
هستند و گویی از یک قانون پیروی 
می کنند. اگرچه متناسب با داستان 

تلاش می کنم از این کار پرهیز 
کنم؛ مثلا زمانی که تونی کمی 

در را باز می کند. باز هم در فیلم 
چیزهایی بزرگ تر و غیرعادی تر از 
زندگی معمولی اتفاق می افتد. من 

خیلی تلاش می کنم که به لحاظ 
روان شناختی درست عمل کنم


